
بررسى

در فواید بطالت نه فراغت

«در آخرین هفته ژوئن ۱۸۶۳، تمامی روزنامه های لندن خبری با عنوان 
«احساساتی» مرگ در اثر «زیادکاری ساده» انتشار دادند. این خبر مربوط به 
دختری کلاه دوز، ماری آن واکلی ۲۰ســاله بود که در یکی از محترم ترین 
دوزندگی ها استخدام شــده بود و بانویی با نام دل انگیز الیز آنجا را اداره 
می کرد. داســتان کهنه ای که بارها نقل شــده اســت اکنون بار دیگر به 
اطلاع همگان می رســید. این دختران به طور میانگین ۱۶ ساعت و نیم در 
روز بی وقفه و در برخی فصل ها اغلب ۳۰ ســاعت کار می کردند و جریان 
«نیروی کار» رو به ســقوط خود را گه گاه به ضرب جرعه ای شری، پورتو، و 
قهوه حفظ می کردند. درســت اوج کار فصل بود. می باید به یک چشــم 
به هم زدن، لباس هــای فاخر زنان نجیب زاده ای که به افتخار شــاهزاده 
تازه وارد ولز به مجلس رقصی دعوت شــده بودند، آماده می شــد. ماری 
بی وقفه ۲۶ ســاعت و نیم همراه با شــصت دختر دیگر، هر ســی نفر در 
یــک اتاق، کار کرده بود. هوای اتاق ها تنها یک ســوم مقدار هوای لازم بر 
حســب مترمکعب بود. دختران، شب ها، دو نفری روی یک تخت خواب 
در بیغوله های خفقان آوری می خوابیدند که با تیغه ای چوبی از هم جدا 
شــده بود و این یکی از بهترین کلاه دوزی های لندن بود. ماری روز جمعه 
بیمار شد و روز شنبه مرد بدون آنکه آخرین لباسی را که در دست داشت 
آماده کرده باشــد، امری که موجب تعجب بانو الیز شــد. پزشــک، آقای 
کیز، که خیلی دیر به بالین مرگ دختر فراخوانده شده بود، در برابر هیأت  
تحقیق پزشکی با لحنی خشــک چنین شهادت داد: «ماری آن واکلی در 
نتیجه ساعات طولانی کار در اتاقی پرازدحام و اتاق خوابی بسیار کوچک و 

بدون هوای کافی مرده است». 
مارکس برای اینکه ثابت کند توان همه انســان ها در مقابل ســرمایه 
یکســان اســت و هر انســانی بر اثر زیادکاری لطمه می بیند در صفحات 
بعدی «ســرمایه» آمار بالای بیماری و مرگ و میر در بین کارگران کارهای 
ســخت مثل آهنگران و سفالگران و ســاعات طولانی کار کودکان و زنان 
را در صنایع مختلف بررسی می کند و به مقاله ای اشاره می کند با عنوان 
«در بــاب تجارت و بازرگانی» که در اواخر قرن هجدهم منتشــر شــده و 
ســرو صدای زیادی بــه راه انداخته بود. در انتهای ایــن مقاله آمده بود: 
«تشــویق عوام الناس در یک حکومت تجاری مانند حکومت ما که شاید 
هفت از هشــت بخش جمعیت آن را مردمی تشکیل می دهند که یا کم 
دارنــد یا ابدا هیچ ندارند بی نهایت خطرناک اســت. تا زمانی که کارگران 
تهیدست کارخانه های ما راضی نشوند که با همین مزدی که اکنون برای 
چهار روز می گیرند شــش روز کار کنند، درمان کامل نخواهد شد». در این 
مقاله درخواست شــده بود کارگران در خانه هایی ایده آل بازداشت و به 
۱۴ ساعت کار روزانه واداشته شــوند به گونه ای که با کم کردن وقت غذا 
۱۲ ســاعت کامل وقف کار خواهد شــد. «آن خانه وحشت برای بینوایان 
که ســرمایه داران در ســال ۱۷۷۰ رؤیایش را می دیدند، چند سال بعد در 
شکل کارگاه غول پیکر برای خود کارگر صنعتی پا به عرصه وجود گذارد؛ 
نام آن کارخانه بود». تازه در ســال ۱۸۳۳ بود که پارلمان انگلســتان، کار 
روزانه را برای کودکان در چهار شاخه صنعت از ۱۸ ساعت به ۱۲ ساعت 
تقلیل داد. پس از ۱۸۴۸، مدت زمان کار درکارگاه ها به دوازده ساعت برای 
بزرگ سالان محدود شد و به عنوان اصلی انقلابی، کارگران در عقب گردی 

تاریخی«حق کار» درخواست کردند. 
کار از پیشــا تاریخ تا دوران سرمایه داری ابزار اســتثمار بوده ولی  در 
کمون های اولیه حالت تعاونی داشــته و براســاس نیاز مصرفی انجام 
می شــده اســت. مارکس میزان کار منصفانه را به انــدازه ای که بتواند 
هزینه زندگی کارگر را برای ۲۴ ساعت زندگی تأمین کند فقط نیم ساعت 
در روز محاســبه می کنــد، بقیه «خفاش خون آشــامی اســت که او را 
می مکد و تا زمانی که وی عضله، زردپی، یا قطره ای خون برای استثمار 
داشــته باشــد رهایش نمی کند». در زمان مارکس فعالان کارگری ابراز 
امیدواری می کردند که روزی ماشــین بتواند منجی نیروی کار باشــد تا 
ســاعت های کار را در آینده برای لذت بردن از ســاعت های بیشــتری از 
زندگی کاهش دهد. چنین نشــد، ماشــین های ســرمایه مدرن تر شدند 
اما ارتفاع آنها مثلا در صنعت نســاجی هیچ گاه نتوانســت آن قدر زیاد 
شود تا فقط کودکان با جثه کوچک شــان بتوانند به جای «بازی کردن» 
زیر ماشــین  بروند و نخ های پاره شــده را گره بزنند. تبدیل کار به بازی و 
فراغت از نظر مارکس فقط در افق لغو کار مزدی به وجود می آید که او 
امیدوار اســت در آینده اتفاق بیفتد: «کار نابیگانه در جامعه کمونیستی 
فعالیتــی اســت کــه در آن کارگــر از کار مانند بازی آزادانــه نیروهای 
جســمانی و ذهنی برخوردار می شود». بی شک سعادتمندترین مرحله 
زندگــی قبل از کودکی، زندگی در رحم مادر اســت کــه با بطالت تمام 
می گذرد. مرحله ای که حتی نیاز نیســت بــرای غذاخوردن دهان را باز 
کرد، همه چیز خودبه خود انجام می شود و نیاز به کمترین حرکت است. 
ایدئولــوژی کار از کودکی مدام در گوش ما خوانــده که با کارکردن هر 
کســی ارزش های حقیقی زندگی را یاد می گیرد. شــاید به این دلیل که 
در هنگام کارکردن ذهن آدم مشــغول اســت و به چیزهای دیگری که 
در بطالت اتفاق می افتد فکر نمی کند، اســتراحت کردن، کتاب خواندن، 
گفت و گوکردن، خندیدن، دوســتی کردن، کشــف عشــق یا صرفا «هیچ 
کاری نکردن». تن آســایی، بی فایدگی یا بیهودگی نیست ولی بی فایدگی 
و بیهودگی را هم رد نمی کند. تن آســایی با همه انواع سلطه و تحمیل 
روش زندگی و زیاده روی در مصرف مبارزه می کند و پیش از هر چیز نه 

گفتن به مسیر تمدن و بازگشت به طبیعت وحشی است.
خرده بورژوازی در قرن ۱۹ توانست انحصار بطالت را از دست اشراف و 
بورژوازی درآورد. تیپ های عاطل و باطل «ابلوموف» و «فلانور» در اشعار 
بودلر بازنمایی این نوع از ســبک زندگی طبقه متوسط در ادبیات بود که 
هم زمان با رشــد شهرنشــینی در قرن نوزدهم متولد شدند. در نیمه دوم 
قرن بیســتم در دوران اوج رشــد اقتصادی بعد از جنگ و سیاست های 
تأمیــن اجتماعی دولت  رفاه، طبقه کارگر اروپا هم توانســت برای مدتی 
کوتاه حق هشت ساعت کار، هشت ساعت تفریح و هشت ساعت خواب 
را در شــبانه روز به دســت بیاورد. در قرن بیســتم مهم ترین رخدادی که 
مسئله زندگی روزمره و بطالت را مطرح کرد جنبش دانشجویی و کارگری 
می ۶۸ بود که «زندگی در لحظه» و «هیچ وقت کار نکن»مضمون بخشی 
از شــعارها و دیوارنوشــته هایش بود. جنبش هیپی هم که در آن زمان 
هنوز بخشــی از جنبش چپ نو بود و تبدیل به صنعت فرهنگ نشده بود 
ایده بازگشت انســان به طبیعت و آزادی از یوغ زندگی کالایی و ماشینی 
را مطرح کرد. چند ســال بعد با آغاز دوران تاچریســم و ریگانیسم بیمه 
بی کاری و بســیاری امتیازات دیگر کارگران کــه به بهای چند قرن مبارزه 
به دســت آمده بود در چشــم برهم زدنی فروریخت. سرمایه هم زمان با 
ماشــین های خود دو نوع ماشین دیگر هم برای ســازماندهی تفریحات 
جامعه و ایجاد دیکتاتوری مصرف تولید کرد: تلویزیون و خودرو. به کمک 
این دو ماشــین، بطالت به اوقات فراغت تبدیل شد و این مفهوم خود نیز 
بیش ازپیش بی معنا شــد، بطالت آن لحظه ای است که صرف تن آسایی 
آزاد و رؤیا پردازی نامحدود انسان شود نه آمادگی روحی و بازیابی جسمی 

برای حضور پرانرژی در سر کار در روز اول هفته بعد. 

ریویو

نقد جامعه سرمایه داری 
از سه منظر  رادیکال

ســال ها بود که نقد ســرمایه داری 
از گفتارهــای عمومی کنــار رفته بود. 
ســرمایه داری در حالی کــه بــه نظــر 
می رسد همواره به دوره دیگری اشاره 
دارد؛ بــه دوره بهتری که قرار اســت 
آنجــا بحران های کنونــی را حل کند، 
اما نمی تواند این بازی را تا انتها پیش 
ببرد؛ چراکــه هیچ چیز نمی تواند فراتر 
از واقعیت امــروز زندگی مردم مطرح 
شود؛ واقعیتی که در آن مسائل امروز 
جوامع انســانی نظیر فقر، گرســنگی 
جهانی، جرم و جنایت افسارگسیخته، 
آلودگــی آب و هوا و دیگــر بحران ها 
گریبــان زندگی مردم جهــان را گرفته 
واقعیت  شــناخت  بنابرایــن  اســت. 
زندگی مــردم در جامعه  اجتماعــی 
ســرمایه داری می تواند نشــان دهد تا 
کجا می تــوان بحران های این جامعه 
و نقد خــود را به زمان و مکان دیگری 
حوالــه کرد؛ آنچه در این ســال ها کار 
جامعه شناسی انتقادی بوده است. اگر 
بپذیریم اولین گام در تغییر عملی وضع 
موجــود، تحلیل، فهم و شــناخت آن 
اســت، متوجه نقش اساسی متفکران 
در ایــن فراینــد خواهیم شــد. چراکه 
اگــر مقصود صحبــت از تدوین علوم 
اجتماعی جدید در عصری اســت که 
مختصاتش به کل تغییر کرده، پس باید 
بتوان دینامیسم این جامعه را شناخت 
و فهمیــد. کتــاب «جامعه شناســی، 
ســرمایه داری، نقد» از جملــه آثاری 
است که می کوشد در پیش پرده تغییر 
رادیکال  نقــد  عملی وضــع موجود، 
ســرمایه داری را دوباره برجســته کند 
و آن را در دل جامعه شناســی جــای 
دهد. ایــن کتــاب در چنیــن بافتاری 
می کوشــد با بازگشــت دوباره به نقد 
رادیــکال ســرمایه داری و بــا تکیه بر 
تشــخیص و تبیین تجربــی معضلات 
ایــن جامعه، این دو را به هم پیوند زده 
و جامعه شناســی انتقادی را از نو احیا 
کند. نویسندگان کتاب، استفان لسنیش، 
کلاوس دوره و هارتمــوت رزا - کــه 
همگی از جامعه شناســان برجســته 
سنت انتقادی آلمان هستند - از باوری 
راسخ به یک دوره  مهم می گویند: دوره 
تجدید و آغاز دوباره دوره ای که در آن 
می تواند  آکادمیسین ها  جمعی  تلاش 
به حدی از مقاومت برســد و در برابر 
هرگونــه پســرفتی که ممکن اســت 
ما را به ســلطه نولیبرالــی بازگرداند 
مقاومــت و ای بســا از گســترش آن 
نیــز جلوگیری کند. نویســندگان کتاب 

می کوشــند جامعه شناســی را نسبت 
به مشــارکت در نقد و فهم سرشــت 
سرمایه داری معاصر تحریک کنند. آنها 
بحث هایشــان را در ســه مقاله مجزا 
ارائــه می دهند و هر یــک کار خود را 
در معرض نقــد کار دیگری می گذارد. 
در هر یک از فصــول، تغییرات مهم و 
بررسی  معاصر  تأثیرگذار سرمایه داری 
می شود: با تأکید بر مسائلی چون ایجاد 
طبقــه ای ناپایدار و بی ثبــات در بطن 
بحران ها (در بحث دوره)، سرشــت و 
ویژگی چیزی که با شتاب در حال تغییر 
جامعه اســت (در بحث رزا) و اینکه 
چگونه تغییر و تحولات در دولت رفاه 
که در پی تثبیت ســرمایه داری اســت 
ناخواســته علیه آن عمل می کند (در 
بحث لســنیش).  نویســندگان در این 
کتــاب بــه  مهم تریــن موضوعاتی که 
جامعه ســرمایه داری را احاطه کرده  
از مفاهیــم و موضوعات  می پردازند: 
کلاســیکی چــون انباشــت و ســلب 
مالکیت، مقــررات و آزادی، تا مفاهیم 
جدیــد و مهمی چون فعال ســازی و 
شتاب. جامعه شناسی متعهد سیاسی 
آنهــا در تحلیل خــود وضع گروه های 
مطرود را در بحران های اخیر بررســی 
می کند. ازاین رو، ســعادت و رفاه آینده 
جامعــه محــور اصلی نظــری کتاب 
اســت. به همین خاطر رویکرد جمعی 
آنها در این پروژه رادیکال- همان طور 
کــه خــود تأکیــد می کنند - تلاشــی 
اســت آگاهانه برای اجتناب از هرگونه 
معمــول  شــیوه های  در  مشــارکت 
نهــادی و رایج در آکادمی ها، به منظور 

فراتررفتن از معضلات موجود.
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تاریــخ تصــور جامعه آرمانــی از مرزهــای تولد 
نظام ســرمایه داری فراتر می رود؛ آینده ای که شــاید 
هیچ گاه تحقق نیابد. ترســیم محتوای چنین آینده ای 
را نــزد متفکــران بســیاری می توان دیــد؛ از کانت تا 
مارکــس، باکونین، لنین و ...  و البتــه در رخدادهایی 
چــون کمون پاریــس. یکی از متفکرانی که ســخت 
به دنبــال نمونه بدیعی از جامعــه آرمانی بود، داماد 
کارل مارکــس اســت؛ پــل لافــارگ (۱۸۴۲-۱۹۱۱)، 
نویســنده، فعال سیاسی و سوسیالیســت فرانسوی، 
بنیان گذار حزب کارگران فرانســه و از اعضای کمون 
پاریس. متفکر دورگــه ای که در کوبا به دنیا آمد ولی 
بیشــتر عمر خود را در فرانسه گذراند و در متن تاریخ 
فعالیت های رهایی بخش قرن نوزدهم به عنوان یک 
مارکسیست هدونیست شناخته شــد؛ جریانی که در 
نظر او رگه هایــی از آن را حتی در پروژه مارکس هم 
می توان یافت. در قاموس او، هدونیسم نه به معنای 
ســاده تن ســپردن به لذت های حقیر زندگی بلکه به 
مفهوم یافتن و درک شــعور لذت بــردن از چیزهایی 
اســت که قابل لذت بردنند. لافارگ را به عنوان مدافع 
حقوق زنان نیز می شناســند. لافارگ و لورا مارکس با 
هم قراری گذاشته  بودند که هیچ گاه به مرتبه فرتوتی 
نرســند. آنها در آستانه لحظه ای که فکر کردند دارند 
فرتوت می شــوند با هم خودکشــی کردند. شــاید به 
همین خاطر شناخته شده ترین اثر لافارگ رساله «حق 
تنبل بودن» اســت؛ رساله ای که شــاید امروز بیش از 
هر زمانی خواندنش ضرورت دارد. در نظر او ترســیم 
حدود زندگی آرمانی آینده در گرو تحقق چنین حقی 
اســت. تصور کنید در جریانی که تولیدستایی در حد 
غیرقابل تصوری احساس می شــود، ناگهان متفکری 
پیدا می شــود که از حق تنبل بودن می گوید. در برابر 

انبوه تأکید بر تولید، کنش، مداخله و 
فعالیت، لافارگ در این رســاله سویه 

منفی آنها را آشکار می کند. 
رســاله بــا نقل قولی از لســینگ 
همه چیــز  «در  می شــود:  شــروع 
تنبلــی کنیم، جــز در عشــق ورزیدن 
و شادنوشــی، جــز در تنبلی کردن». 
(ص ۴۵) رســاله با یک «پی افزوده»، 
پنج بخش دارد: عنــوان بخش اول 
«یک جــزم مصیبت بار» اســت. این 
بخش دربــاره جنون عجیبی اســت 
کــه طبقه هــای کارگــر کشــورهای 
سرمایه داری را تسخیر کرده است. او 

پیامــد این جنون را فقر و فلاکت فــردی و اجتماعی 
می داند. لافارگ این جنون را «عشق به کار» می  نامد. 
بنــای تحلیل او در این بخش براســاس یک واقعیت 
تاریخی است: «در جامعه سرمایه داری، کار علت هر 
نوع تباهی فکری و هر نوع کژریختی جسمی است». 
او پرولتاریــا را همــه تولیدکننــدگان در ملل متمدن 
تعریف می کند که «بــا خیانت کردن به غرایز خود، با 
نشــناختن رســالت تاریخی اش، به تباه شدن از طریق 
کار تن ســپرده اســت». (ص۴۹) بخش دوم باعنوان 
«برکات کار» مرور بخشی از تاریخ قرن نوزدهم است 
که منجر بــه حق کار و تعیین قانــون مدت زمان کار 
شــد؛ او پرولتاریای قرن نوزدهم فرانســه را به خاطر 

«تن سپردن به قانون ۱۲ ساعت کار و 
تحویل زن و بچه هایشان به بارن های 
صنعت» ســرزنش می کند. لافارگ از 
این دوران به کنایه می گوید: «پس از 
۱۸۴۸، به عنوان فتحی انقلابی قانونی 
را پذیرفتنــد کــه مدت زمــان کار در 
کارگاه ها را به دوازده ساعت محدود 
می کــرد؛ و به عنــوان اصلی انقلابی، 
حق کار را اعلام کردند». (ص۵۱) او 
دوام آنچــه را «فلاکت های فردی و 
اجتماعــی» می نامد منوط به آگاهی 
پرولتاریــا از نیــروی خــود می داند و 
تأکیــد دارد باید با بازگشــت به غرایز 
طبیعی «حقوق تن آســایی را اعــلام کرد». (ص۶۲) 
عنوان بخش ســوم «پیامد تولید اضافی» اســت که 
در آن به ظهور ماشــین   و رقابتش با انسان می پردازد 
و با بررســی نقش دوگانه اجتماعــی بورژواها یعنی 
تولیدناکننــده و اضافه مصرف کننــده می کوشــد بــا 
ارقــام و آمار، میــزان نابــودی نیروهــای تولیدی را 
در قــرن نوزدهم اثبــات کنــد. (ص۶۹) فرایندی که 
درنهایــت به قول لافــارگ «پرولترها را بــه این فکر 
انداخت که ســرمایه داران را محکوم به کار کنند». او 
اقتصاددانان  نظریه های  «این ساده لوحان  می نویسد: 
و اخلاق بــاوران را دربــاره کار جــدی گرفتند و کمر 
همت بستند تا ســرمایه داران را به کارکردن محکوم 

کنند». (ص۷۱) این ایده پرولتاریا در نهایت با سرکوب 
سبعانه ای جمع شــد و سپس «بورژوازی برای اینکه 
از سختی کارش بکاهد از میان طبقه کارگر عده ای را 
ســوا کرد و آنها را واداشت تا به زندگی غیرتولیدی و 
مصرف بی انــدازه رو آورند». (ص۷۲) با وجود چنین 
وضعی، لافارگ نشان می دهد جنون مضاعف کارگران 
بــرای کارکردن نه تنها فروکش نکــرد، بلکه «به رغم 
تولیــد بیش از انــدازه کالاها، بازار راه بنــدان از انبوه 
کارگرانــی به راه افتاد که التماس می کردند: کار! کار! 
این شــمار بیش از حد می بایست آنها را وامی داشت 
تا جلو شــور کار خــود را بگیرند، امــا برعکس آن را 
به نقطه اوج رســانده اســت». (ص۷۵) بخش آخر 
با عنــوان «در حال و هوایی نو، ترانه ای نو» تلاشــی 
اســت برای بررســی امکان تحقق «حق تنبل بودن». 
لافارگ در انتهای رســاله می نویســد: «مردان، زنان، 
کودکان پرولتاریا اکنون یک قرن اســت مانند عیسی، 
از جلجتــای ســخت درد با عذاب بــالا می روند: یک 
قرن اســت که کار اجباری استخوان هاشان را در هم 
می شکند، گوشت و پوست شان را جریحه دار می کند، 
اعصاب شــان را در هــم می فشــرد؛ یک قرن اســت 
که گرســنگی دل و روده شــان را در هــم می پیچد و 
مغزشــان را دچار اوهام می سازد! ... آه  ای تن آسایی، 
بر فلاکت طولانی ما دل بســوزان! آه  ای تن آســایی،  
ای مادر هنرها و فضیلت های شــریف، بر هراس های 
انسانی مرهم باش!» (ص۸۷) پایانی که اگر در سال 
۲۰۱۶ نوشــته می شــد نه تنها رقیق نمی شد که بسی 

دردناک تر می بود. 
* ایــن رســاله را بهــروز صفدری در کتــاب «در 
ستایش تن آسانی» در ســال ۱۳۹۱ از سوی نشر کلاغ 

ترجمه و منتشر کرده است. 

مقدمه: ما جامعه ای هســتیم که تمام فکر و ذکرش بهره وری، 
نتیجه و عملکرد اســت. با وجود فشــار بیش ازحد برای کار 
طولانی تر و سخت تر، نابرابری اجتماعی افزایش یافته است. 
در زمانه ای که بیش از همیشــه مجذوب اندازه گیری سعادت 
هستیم، افسردگی و دیگر مشــکلات روانی به بالاترین میزان 
خود رسیده اند. آیا زمان آن فرارسیده تا جامعه به طور اساسی 
ســاعات کار را کاهش دهد و «حق تنبلی» را مطالبه کنیم؟ به 
گفته استفان لسنیش جامعه شناس، یکی از نویسندگان کتاب 
«جامعه شناسی، ســرمایه داری و نقد» و یکی از مدیران بنیاد 
آلمان،  در   «(post-growth) پسارشــد  «جوامــع  تحقیقات 
«به شــدت لازم است تا خواسته ای را مطرح کنیم که بر خلاف 

جریان غالب زمانه ماست».

کلیشــه هایی همچون «بیش ازحد ثروتمند، بیش ازحد مد 
روز، به حد اشــباع رســیده!» دقیقا همان کلیشــه هایی بودند 
که استفان لسنیش ۴۹ســاله در ذهن داشت هنگامی که برای 
اولین بار مسند فعلی اش در دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان در 
مونیخ به او پیشــنهاد شــد. یکی از همکارانش در دانشگاه ینا 
پس از شــنیدن خبر عزیمت قریب الوقوع او گفت: «به مونیخ 
می روی؟ با آنجا جور در نمی آیی». اما لسنیش به مونیخ رفت 
و اکنون پس از نه ماه صاحب کرســی جامعه شناسی دانشگاه 
لودویگ ماکســیمیلیان اســت. از زمانی  که به مونیخ آمده به 
این نتیجه رســیده که «مونیخ آن طورکه ممکن است از بیرون 
به نظر آید آنچنان یکدســت نیســت». محفل های اجتماعی و 
خرده فرهنگ های جالبی در آنجا هســت، البته نه به بزرگی و 
تنوع موجود در برلین. اما لسنیش این شهر در کرانه رود ایسار 
و دفتر کارش را در آپارتمان استیجاری قدیمی در قلب منطقه 
شوابینگ دوســت دارد، دفتری که متعلق به سلف او اولریش 
بک جامعه شــناس بود کــه در اول ژانویه ۲۰۱۵ درگذشــت. 
مهم تریــن اثاثیه در دفتر لســنیش یک مبل راحتی اســت که 
از مادربزرگش به ارث برده اســت. مبل محشــری است برای 
لم دادن، اما لســنیش علی رغم آنکه هوادار سرشــناس «حق 
تنبلی» اســت زمــان چندانی برای این کار نــدارد. تقاضا برای 
تنبلی موضوع جدیدی نیســت؛ اولین بار در اواخر قرن نوزدهم 
داماد مارکس پل لافارگ در رساله ای جدلی آن را مطرح کرد. 
به اعتقاد لافارگ سه ساعت کار روزانه کفایت می کرد. لسنیش 
نیز بر همین نظر اســت و «کاهش اساســی ســاعات کاری» را 

ترویج مي دهد.
همه باید کار کنند

لســنیش در مقدمه اش بر ویراســت جدید رساله کلاسیک 
لافارگ که در ســال ۲۰۱۴ تجدید چاپ شــد می نویســد: «حق 
تنبلی باید کســب شــود». اما آیــا این خواســته در این دوره و 
زمان عملی اســت؟ به گفتــه او، «نه تنها عملی اســت بلکه 
به شــدت لازم است تا خواســته ای را مطرح کنیم که برخلاف 

جریان غالب زمانه ماست». در ۱۰، ۱۵ سال گذشته جامعه دوره «تولیدباوری 
(productivism) شــدیدی» را از ســر گذرانــده اســت. در زبان مخصوص 
جامعه شناختی لسنیش به این معنی است که جامعه قصد آن دارد تا منابع 
مولد افراد را تا جای ممکن به جیب بزند. حتی «افراد تازه پا به سن گذاشته» 
(یعنی همان افراد مســن) «همچنان منبعی قادر به کار محسوب می شوند» 
کــه باید از زحمات شــان از نظر اجتماعی بهره بــرداری کرد، علی الخصوص 
اگر به صورت بالقوه بتوانند به رشــد بیشــتر کمک کننــد. در جامعه ای که 
«عملکرد، ســود و زیان و ارزش آفرینی آن را پیش می برند»، خواســته موجز 

لافارگ برای داشتن حق تنبلی از اهمیت خاصی برخوردار است.
به گفته لسنیش «ما هر ۱۵ دقیقه شاهد تولید بیشتری هستیم، بااین حال 
نابرابری اجتماعی بســیار افزایش یافته اســت، علی الخصوص در ۱۰ ســال 
اخیر». هرچه نابرابری اجتماعی بیشتر شود، فشار اجتماعی نیز برای افزایش 
ســاعات کار افزایــش می یابد. دســت آخر، هر کس خود را با همســایه اش 
مقایســه می کند. اگر آنها مال و منال بیشتری دارند، شما هم می خواهید به 

پای آنها برسید.
در کنار کار اســتادی در دانشگاه لودویگ ماکســیمیلیان، لسنیش ریاست 
انجمن جامعه شناســی آلمان را نیز بر عهده دارد – این هم از حق تنبلی که 
از آن دم می زنــد! لســنیش به ندرت کمتر از ۶۰ ســاعت در هفته کار می کند 
کــه خود به خوبــی مبین دوراهی موجود اســت: به این معنــی که چگونه 
می توان مســیری را از میان حرکت مارپیچی موجود در رشد اقتصادی و کار 
رو به افزایش مشــخص کرد؟ پاسخ این جامعه شــناس چنین است: «کنش 
فردی معمولا محکوم به شکســت است». چنین تغییری تنها از طریق قبول 
مســئولیت جمعی به دست کشــیدن از برخی چیزها امکان پذیر خواهد بود. 
شــکاکان ممکن است او را متهم به رمانتیسیسم اجتماعی کنند، اما لسنیش 
چنین چیزی را نمی پذیــرد. واکنش معمول به مطالبات اجتماعی پیشــین، 

همچون الغای کار کودکان یا طرح برنامه های مســتمری دولتی، چنین بود: 
«خوابشو ببینی!». اما لسنیش، یکی از متخصصان پرآوازه کنونی دولت رفاه، 
این واکنش را رد می کند و معتقد اســت هر دوی آن مطالبات «مدت مدیدی 

است که به واقعیت پیوسته اند».
شدیدا نیازمند تغییریم

لســنیش مطمئن اســت که در زمــان حیاتش شــاهد تغییــر در جوامع 
توسعه یافته خواهد بود، تغییری که به  زعم او شدیدا به آن نیاز است، در وهله 
اول به این دلیل که کشــورهای ثروتمند صنعتی به خرج و حســاب دیگران 
از رفاه بهره مندند. او از یک «جامعه بیرونی ســاز (externalization)» سخن 
می گوید که در آن بار مشکلاتمان را بر دوش آنانی می گذاریم که استثمارشان 
می کنیم. همان گونه که یک بار در مقاله ای در روزنامه زوددویچه تســایتونگ 
نوشــت: «در نزدیکی ما طوفان در جریان اســت». به باور او «جایگاه برتر و 
مرفــه ما» در جهان با این حقیقت مرتبط اســت که دیگران از رفاه برخوردار 

نیستند و «ما آنان را پشت سر می گذاریم و به حاشیه می رانیم».
لســنیش خواستار آن اســت تا ما را بیشــتر از این حقیقت آگاه سازد که 
«راه حل این نیســت که روزی همگان همچــون ما زندگی کنند». بلکه روش 
زندگــی در اینجــا نیز باید تغییر کند تــا رفاه و بهروزی بتوانــد در مکان های 
دیگر نیز افزایش یابد. چگونه می توان این تغییر را محقق ســاخت؟ پیشنهاد 
لســنیش عبارت است از توزیع مجدد ثروت از «بالا» به «پایین»، مالیات بندی 
تصاعــدی، تغییر در قوانین ارث و افزایش تدریجی حداقل دســتمزد و تأمین 

مایحتاج اولیه.
لســنیش که به عنوان پرچمدار عدالت و ستایشــگر برابری شهره است از 
مشــاهده ولخرجی متظاهرانه در خرید کالاهای لوکس که امری متداول در 
مونیخ اســت آزرده می شود. او در آپارتمانی اشــتراکی در منطقه شوابینگ 
زندگــی می کند و دو روز آخر هفته را در کنار شــریک زندگی اش که اســتاد 

دانشــگاه ینا اســت می گذراند. برای او غیرمنتظره نیســت که 
وقتی برای صرف فنجانی قهوه می رود در خیابان «شــخصی 
را با لباس شــیک مارک رالف لورن ببینــد که در حال صحبت 

با موبایلش به پورشه کاین یا کابریو خود تکیه داده است».
لســنیش خود لباس های اســپرت را ترجیح می دهد. او که 
جلوی سرش تاس شده شلوار جین و تی شرتی سفید می پوشد 
و کفش هایی نه چندان نو به پا می کند. با خنده از شــرط هایی 
صحبت می کند که در دانشــگاه بر ســر ظاهرش بسته اند که 
چه وقت آن را با معیارهای دانشــگاه لودویگ ماکســیمیلیان 
تطبیــق خواهــد داد. به گفته خــودش «خطر آنکــه کاملًا با 

معیارهای دانشگاه سازگار شوم نسبتاً کم است».
شغل دانشگاهی به عنوان برنامه دوم

لسنیش شغل خود را مدیون پذیرش در دانشگاه های آلمان 
است. او در اشــتوتگارت به دنیا آمده اما در اسپانیا بزرگ شده 
اســت. امتحانات نهایی دبیرستان را در بارســلونا گذراند و در 
اصل ســودای معمار شدن در سر می پروراند اما به هر دانشگاه 
آلمانی که درخواســت پذیرش داد رد شــد. او کــه از قبل به 
سیاســت علاقه داشــت، درعوض تصمیم گرفت در دانشگاه 
ماربورگ علوم سیاســی، جامعه شناسی و تاریخ بخواند. خیلی 
زود به این نتیجه رســید که علاقه اصلی اش جامعه شناســی 
اســت. پس از پایان دوره دکترا در برمن و دوره پســت دکترا در 
گوتینگن، ده سال اســتاد جامعه شناسی در دانشگاه فریدریش 
شــیلر ینا بود و در پاییز ۲۰۱۴ صاحب کرسی جامعه شناسی در 

دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان شد.
لســنیش به محض آنکه به دفتر سلف خود اولریش بک 
وارد شــد، توانایی اش را در برهم زدن روال طبیعی امور نشان 
داد. در نظرش اثاثیه قهوه ای تیــره اتاق «دلگیر» بود و آن ها 
را با قفســه ها و میزهای ســفید و صندلی های نمدی ســبز، 
رنگ موردعلاقه اش، تعویــض کرد. بر روی میز کارش ماکتی 
از موشــک قرمز و ســفید «ماجراهای تن تن» قرار دارد تا او را 
از دنیای جدی تحقیق و تفحص به فضاهای شــادتری ببرد. 
لســنیش قدر فضای «دلباز، زنده و گرم و نرم» دفتر جدیدش 

را می داند.
دفتــر کار تنها حلقه ارتباط او با اولریش بک نیســت، بلکه 
آنها عقاید مشــترک بسیاری نیز داشتند. لسنیش بارها نویسنده 
کتاب پرفروش «جامعه ریسک» را در مونیخ ملاقات کرده بود، 
از جمله در جشــن تولد ۷۰ســالگی و کمی پیش از مرگش. او 
متوجه علایق مشترک بسیاری بین خود و بک شد، به خصوص 
در مورد تغییرات اقلیمی. همچنین آنها درک مشترکی داشتند 
از جامعه شناســی به عنوان «علمی عملی و انتقادی» با هدف 
«حفــظ ارتباط نزدیک بــا جامعه و درگیرنشــدن در بازی های 

پیش پاافتاده دانشگاهی».
شرکت در جشن اکتبر در مقام یک جامعه شناس

لسنیش پرسش هایی را که در زندگی روزمره با آن ها روبه رو 
می شــود جدی می گیرد. او چگونگی تغییر نگرش مردم در ســال های اخیر 
نسبت به افراد مسن یا بحث ها پیرامون برابری برای هم جنس گرایان را تحلیل 
می کند. وضعیت پناه جویان در مونیخ و در سطح جهان نیز از دغدغه های او 
محســوب می شوند. درد و رنج آنان پیوندی تاریخی دارد با رفاه ما، استعمار 
و رژیم تجارت جهانی که از ســوی کشورهای صنعتی شمال برپا شده است، 
رژیمی که در نظر او ناعادلانه اســت. به گفتــه او «پناه جویان عواقب اعمال 
گذشــته مان هســتند که اکنون چوبش را می خوریــم». او اطمینان دارد که 
تحقیقاتــش تغییر به بار خواهنــد آورد. اما او صرفاً به شناســایی تحولات 
نامطلوب اجتماعی بســنده نمی کند، بلکه به فعالیت سیاســی نیز مشغول 
اســت: برای مثال، در کمیته علمی و مشــورتی ســازمان ATTAC [انجمن 
مالیات بنــدی بر معاملات مالی برای کمک به شــهروندان] فعالیت می کند 
یــا در تعاونی «بلــوو دی موناکو» که هدفش حفاظــت از پناه جویان بوده و 
به دنبال آن اســت تا از ســاختمان های متعلق به شهرداری برلین در خیابان 

مولر برای اسکان و برگزاری رویدادهای فرهنگی استفاده کند.
به نظر نمی آید مردی که از تنبلی دفاع می کند به این زودی ها به توصیه 
خــودش عمل کند. بااین حــال زمان فراغت خود را صرف بردن پســرش به 
دیدن مسابقات تیم وردربرمن یا رفتن به کافه محبوبش، بادر، در محل زندگی 
جدیدش می کند. در مورد شرکت در جشن اکتبر با خنده می گوید: «راستش را 
بخواهید شیفته شرکت در آن نیستم، اما به عنوان یک جامعه شناس مجبورم 
در آن شــرکت کنم، آن هم فقط برای مشــاهده». اما منظور او از مشاهده نه 
ایستادن در یک گوشــه بلکه جوشیدن با مردم است. حتی اگر لازم شد روی 
میز هم می رود «اگر در راســتای جســت وجوی حقیقت باشد». حتی لیوان 
بزرگ نوشیدنی هم بخشی از برنامه است. «وقتی آن  را با لیوان مخصوصش 

می نوشی، شور و نشاط جامعه شناختی مشاهده را تحریک می کند!»
منبع: ورسو 

استفان لسنیش و بهره وری
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